
5 ویژه  سیل

گذر

۳ راهکار مجلس براي توزیع کالاهاي 
اساسي با ارز ۴۲۰۰توماني

عضو کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس  �
شوراي اسلامي با بیان اینکه بر نحوه عرضه کالاي 
اساســي وارداتي بــا ارز چهارهــزارو ۲۰۰ توماني 
ضعف نظارت مشــهود بود، گفت: مجلس ســه 
راهکار مختلــف براي توزیع ۱۴ میلیــارد دلار ارز 
چهارهزارو ۲۰۰ توماني پیش روي دولت قرار داده 
است.به گزارش تسنیم، اخیرا ابهاماتي درخصوص 
تداوم تخصیص ارز دولتي به ۲۵ کالاي اساســي 
مطرح شــده اســت. ابتدا برخي مقامــات وزارت 
دلار  تخصیــص  قطع شــدن  کشــاورزي  جهــاد 
چهارهزارو ۲۰۰ توماني براي واردات گوشت قرمز 
را مطرح کردند. همچنین ســخنگوي دولت نیز بر 
برنامه ریــزي دولت براي یافتن ســازوکاري جهت 
تخصیــص بهینه تــر ارز دولتي تأکیــد کرد.محمد 
حسیني با بیان اینکه دولت سال قبل ۱۳٫۵ میلیارد 
دلار و طبــق مصوبه مجلس در ســال ۹۸ حدود 
۱۴ میلیــارد دلار ارز دولتــي بــراي واردات کالاي 
اساسي تخصیص داده، گفت: با توجه به حکمي 
که در قانون بودجــه ۹۸ مبني بر اجازه به دولت 
براي استفاده از ارز حاصل از صادرات نفت جهت 
واردات کالاي اساسي داده شده، دولت مي تواند از 
این مســیر اقدام کند. به  گفته این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه مجلس شــوراي اسلامي، به هر 
حال طبق قانون به ۲۵ قلم کالاي اساسي در سال 
۹۸ نیــز ارز چهارهزارو ۲۰۰ توماني تعلق مي گیرد 
این در حالي است که مجلس سه راهکار مختلف 
را بــراي اطمینان از رســیدن بهینه تر ایــن ارز به 
مصرف کننده نهایي در نظر گرفته است.حســیني 
گفت: مجلس در آخرین روزهاي بررســي لایحه 
بودجه سه شــیوه براي دولت لحاظ کرد تا کالاي 
واردشــده به نحو مطلوبي در اختیار تولیدکننده و 
مصرف کننده نهایي قرار گیــرد.وي افزود، یکي از 
روش ها این اســت که مواد اولیــه وارداتي با ارز 
دولتي قیمت گذاري شــوند اما با کوپن الکترونیک 
در اختیار مردم قرار گیرد.حسیني ادامه داد: روش 
دوم ایــن بود که دولت قیمت کالا را افزایش دهد 
امــا یارانه ریالي را به عنوان مابه التفاوت در اختیار 
مردم قرار دهد.این نماینده مجلس گفت: راهکار 
سوم نیز این بود که جهت حمایت از تولید، یارانه 
ریالــي تنها در اختیار تولیدکننــدگان قرار گیرد. به 
هر حال دولت مي تواند یکي از این ســه راهکار را 

انتخاب کند.

خبر

 بازتاب پیگیري هاي «شرق» درباره 
دائمی شدن قراردادهای مخابرات روستایی

اصرار مخابرات بر امضاي 
قراردادهاي دائم مورد اختلاف

شرق: مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با اشاره  �
به زحمات کارگزاران مخابرات روســتایی در سراســر 
کشور که همواره مرکز توجه مدیریت شرکت مخابرات 
ایران بوده است، افزود: در راستای ارج گذاشتن به این 
تلاش هــا و کاهش دغدغه های این عزیــزان، قرارداد 
دائم تا زمان بازنشستگی با کارگزاران به امضا می رسد. 
این جمله از ســوي مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
هرچند قدمي رو به جلو محســوب مي شود، اما شائبه 
این را به وجود آورده اســت که احتمالا این شرکت بنا 
دارد باز هم بر قراردادهاي به ظاهر دائمي ای که تنظیم 
کرده، تأکید و کارگزاران روستایي را از مزایا و رفاهیات 
به بهانه بار هزینه اي محروم کند. این در حالي اســت 
که هنوز مشخص نیست ۸۰۰میلیاردتوماني که دیوان 
عدالت اداري براي جبران خســارت به آن اشاره کرده 
است، صرف چه خواهد شد؟ به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شــرکت مخابرات ایران، ســیدمجید 
صدری افزود: در تهیه این قرارداد تلاش شده با توجه 
بــه  صرفه و صلاح کارگــزاران و با رعایت قانون کار و 
آیین نامه استخدامی شــرکت، موارد درخواست شده 
کارگزاران نیز تا جای ممکن در آن لحاظ شود. صدری 
با تشــریح محدودیت ها در منابع مالی شرکت و لزوم 
ســرمایه گذاری در توســعه بخش های مخابراتی در 
ســطوح مختلف افزود: با وجود تمــام هزینه ها و با 
توجــه به ارزش و اعتبار ســرمایه انســانی کارگزاران 
روســتایی برای شــرکت مخابرات ایران، قرارداد دائم 
بــا کارگزاران تهیه  و تنظیم شــده اســت که افزایش 
پرداختی های ســال ۱۳۹۸ پــس از امضای قرارداد از 
ســوی کارگزاران و تصویب شــورای عالی کار به این 

کارکنان تعلق خواهد گرفت.

ژاپن به جاي ایران 
نفتش را از عمان وارد کرد

شــرکت فوجي ژاپن کــه پیش تر نفت ایــران را  �
خریداري مي کرد، روز جمعه براي خرید نفت از عمان 
از طریق مزایده اعلام آمادگي کرده اســت و ظاهرا با 
پیشنهاد ۲۰ سنت بالاتر در هر بشکه برنده این مزایده 
شــده اســت.به گزارش فارس، العربیــه اعلام کرد: 
شرکت فوجي  ژاپن که پیش تر نفت ایران را خریداري 
مي کرد، روز جمعه براي خرید نفت از عمان از طریق 
مزایده اعــلام آمادگي کرده و ظاهرا با پیشــنهاد ۲۰ 
سنت بالاتر در هر بشکه، برنده این مزایده شده است.

ژاپني ها هرچند از ســوي آمریکا مجوز خرید نفت از 
ایــران را دارند، اما ترجیح دادند نفت خود را از عمان 
وارد کنند.یک منبع گفت قیمت نفت خام عماني در 
سطح بازار ۱٫۳۰ دلار در هر بشکه بالاتر از قیمت هاي 

پیش بیني شده براي نفت خام دوبي است.

لزوم بازارسازي منابع برداشتي 
خسارت سیل از صندوق توسعه ملي

رئیس بانک مرکزي در یادداشتي برنامه بازارسازي  �
منابــع برداشــتي تأمین خســارت ســیل از صندوق 
توسعه ملي را اعلام کرد.به گزارش مهر، عبدالناصر 
همتي در اینســتاگرام خود نوشــت: نیاز به برداشت 
از منابع صندوق توســعه ملي براي تأمین بخشي از 
خســارت هاي سیل اجتناب ناپذیر اســت؛ فروش این 
منابع، موجب عرضه بیشــتر ارز در بازار شده و منابع 
ریالي لازم را تأمین مي کند. براي تســهیل این فرایند، 
بانــک مرکــزي نقش ثبات ســازي در بــازار را ادامه 
خواهد داد و منابــع حاصل را صرف کنترل هدفمند 
نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد.بانک مرکزي 
در ســال جاري بر تغییر ترکیــب ترازنامه خود (پایه 
پولي) تأکید دارد. هم زمان با کنترل اضافه برداشــت 
بانک هــا، افزایش خالص ذخایــر ارزي بانک مرکزي 
بــه دلیل تعدیل نرخ ها، افزایش فروش ارز از ســوی 
صادرکننــدگان و... تحقــق خواهد یافت.این شــیوه 
مي تواند منابع ریالي لازم را برای کارکرد بهتر اقتصاد 
و رونق تولید از ناحیه رشــد پایه پولي فراهم کند.در 
شــرایط حاضر، افزایش نرخ سود کارکردي نتیجه ای 
جز افزایش هزینه هاي تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه 
بانک ها نخواهد داشــت.قطعا کمک دولت در ارائه 
منظم اوراق در بازار و شــکل گیري عملیات آن، نتایج 

خوبي را در سال جاري به دنبال خواهد داشت.

مسکن در اسفند
۹.۳ درصد گران شد

جدیدترین گزارش رســمي از بازار مسکن حاکي  �
از آن است که در اسفند ۹۷ قیمت مسکن نسبت به 
ماه پیش از آن و ماه مشابه سال قبل (۹۶) به ترتیب 
۹.۳ درصــد و ۹۵.۵ درصد افزایش یافته اســت.به 
گزارش تســنیم، مطابق آمار وزارت راه و شهرسازي 
از بازار مسکن که در انتشار آن از آمار سامانه املاک 
و مســتغلات اســتفاده شده در اســفند ماه امسال 
متوســط قیمت هــر مترمربع آپارتمــان با افزایش 
۹٫۳درصدي نســبت به ماه پیش از آن یعني بهمن 
به ۱۱میلیون و ۹ هزار تومان رسیده است. در بهمن 
ماه سال گذشته متوســط قیمت هر مترمربع واحد 
مســکوني ۱۰میلیون و ۶۶ هزار تومان بود.بررســي 
قیمت متوسط مســکن در اسفندماه سال گذشته با 
اســفند سال ۹۶ حاکي از رشد ۹۵٫۵درصدي است. 
در اسفندماه ســال ۹۶ هر مترمربع واحد مسکوني 

پنج میلیون و ۶۲۸ هزار تومان بود.
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گزارش میدانی «شرق» از  زیست مردمان سیل زده آق قلا و گمیشان
مرداب در گلستان

مرضیه امیری: «اینجا دیگه خونه  من نیست. سرم رو به 
هــر طرفش می چرخونم، جای اشــیا و خودم رو قبل از 
امــروز به یاد می آورم. هر قدمی کــه برمی دارم، صدای 
شلق و شلوق گل ولای میره تا ته جونم. لجن انگار مکش 
داره، پایم رو دودســتی چســبیده. ســه بار تمیز کردیم و 
هربار، باز آب بالا میاد و همه جا بیشــتر نم می کشه. من 
مــار ندیدم، ولی شــنیدم تو خونه  همســایه اومده بود. 
حتما اینجا هم میاد. با دســت خالی و پای برهنه چطور 
می تونم این همه لجن رو از اینجا بیرون ببرم؟ حالا بیرون 
هم بردم، کجا بریزم جز توی کوچه؟ از توی همین کوچه، 
خودم باید بروم و بیام. این خونه باید تمیز بشه، همه جا 

بوی گند میاد».
ورق های شناسنامه های امدادی سیاه می شود

اول از گلستان شروع شد؛ سیلی که کسانی نامش را 
ســیل «مهربانی» گذاشتند و به قول محلی ها شد جایی 
بــرای عکس گرفتن و تبلیغ «مهربانی»، اما برای مردمان 
گنبد، آق قلا و گمیشان تجربه  «ازدست رفتن» بود. ۲۳ روز 
بعد از آمدن ســیل به آق قلا و گمیشــان رفتیم. از آمدن 
ســیل روزها گذشته و نام این دو شــهر را در میان اخبار 
گم کرده ایم. ماشین  حســاب های نهادها برآورد می کنند 
و خبــر می دهند: «هــزار و ۹۰ میلیــارد تومان به بخش 
زراعی خسارت وارد شــد، ۲۷۰ هزار هکتار از اراضی زیر 
آب رفت، ۱۰ هزار دام سبک و سنگین تلف شد، ۳۰ واحد 
صنعتی خسارت دید، ۱۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید 
و شش نفر در سیل گمیشان کشته شدند»؛ خبرهایی که 
البته ســخت هم جمع آوری شده اند. مردم در اسکان ها 
می گویند از دست کســانی که «کارشناس» هستند و هر 
روز یکــی از آنها می آید و ســؤال های تکراری می کند و 
یک جدول در شناســنامه امــدادی را پر می کند، عاصی 
شــده ایم. گرفتن این اطلاعات باید بــه کار ما هم بیاید؟ 
چندبار تکرار کنیم. اســممان را ثبت می کنند و می گویند 

برمی گردیم و ما منتظریم که برگردند.
شناســنامه های امــدادی یک ورق کاغذ پشــت ورو 
است. بالای صفحه نام و نام خانوادگی فرد نوشته شده و 
در ادامه، آدرس محل سکونت. این شناسنامه ها هر روز 
بعد از تحویل هرگونه کالا پر می شــود. شناسنامه  دیگر 
هم مربوط به خدمات بهداشــتی است؛ اینکه هر کس 
در چند نوبت معاینه شــده، اما این به معنای تشــکیل 
پرونده ســلامت، ســوابق بیمــاری و داروهای مصرفی 
نیســت. عملا کارشناسانی که به محل اسکان می روند، 
هرکدام یک فهرســت جداگانه برای خودشــان دارند و 
همه اطلاعات یک جا جمع آوری نمی شــود.۲۰ مدرسه 
در آق قلا برای اســکان سیل زدگان آماده شده بود. ما به 
مدرسه نبوت رفتیم. مدرسه نبوت برای برخی ششمین 
محل اسکان بود؛ یعنی هر چندروز یک بار، یک جا اسکان 
داده شده بودند. این مدرسه تنها مدرسه ای بود که مدیر 
آن در روزهای ســیل در محل اســکان حضور داشت و 
همــراه با گروه هــای مردمی امدادرســانی می کرد، اما 
ســایر مدارس، تحت سرپرســتی گروه های امدادرسان 
رسمی مانند جمعیت هلا ل احمر یا سپاه اداره می شدند. 
روال مدیریت اســکان این مدارس این طــور بود که هر 
چندروز یک بار یک نفر از ســوی این گروه ها به مدارس 
فرســتاده می شــد و بعد از چند روز شــیفت خود را به 
کس دیگری تحویل می داد. کســانی که در این مدارس 
بودند، می گفتند هــر آدم جدیدی که می آید، یک حرف 
دیگر می زند. هر روز همه چیز تغییر می کند؛ از ســاعت 
و کیفیت ناهار گرفته تا اینکه هرکدام کجا بمانیم، با کی 

حرف بزنیم یا نزنیم.
در مدرســه نبــوت به کمک گروه هــای مردمی یک 
حمام ســیار گذاشــته شــده بود؛ چیزی که در مدارس 
دیگر کمتر دیده می شد. برای کودکان حاضر در مدرسه 
برنامه هایی مانند نقاشــی کردن یا «جُنگ شادی» برگزار 
می شد. ناهارها از بیرون می رسید، اما شام را خود افراد 
به کمک یک نفر داوطلب دور هم می پختند. کارشناسان 
بهداشت و ســلامت روان از بیرون مدرسه می آمدند و 
سر می زدند. کســانی که در مدرسه ســکونت داشتند، 
می گفتند کارشناسان بهداشت هر روز عوض می شوند، 
اما سؤال ها و نســخه ها تکراری است. این کارشناس ها 
صرفــا داروهای عمومــی مانند انواع مســکن و قرص 
ســرماخوردگی توزیع می کنند و کارشناســان بهداشت 
روان هم از ما ســؤال هایی درباره اینکــه «آیا اضطراب 
داری یــا نه» می پرســند. مدیــر مدرســه می گفت به 
فرمانداری پیشــنهاد کرده در هر محل اسکان، یک نفر 
برای رســیدگی به بهداشــت و یک مددکار اجتماعی یا 

روان شناس به طور ثابت حضور داشته باشد.
 او از یک پســربچه ۱۳ساله حرف می زد که سابقه 
مصرف دارو و اقدام به خودکشــی داشته؛ کسی باید 
در این روزها مرتــب از این بچه مراقبت کند، نه اینکه 
هر روز یک نفر ســین جیمش کنــد. «اون قدر هر روز 
یک «کارشــناس» اومــد برای تأمین ســلامت روان و 
پنج دقیقه با هر کســی حرف زد و رفت که دیروز که 
یکیشــون اومده بود، یکی از بچه ها که مشکل روحی 
هــم داره، خندید و بــه من گفت بــاز اینها می خوان 
دربــاره اضطراب ســؤال پیچم کنن. ول کــرد و رفت 
توی کوچه. حاضر نشــد صحبت کنه.». آن طور که از 
صحبت ها و شیوه امدادرسانی می توان فهمید، هیچ 
هماهنگی ای میان نهادهای رسمی حاضر در مناطق 
ســیل زده وجود نــدارد و ایــن علاوه بر مــوازی کاری 
در مــواردی ماننــد ارائــه خدمات ســلامت، باعث 

بی اعتمادی و دل زدگی افراد هم شده است.
فقر و محرومیتی که از قبل در میان مردم این منطقه 
وجود داشــته، با آمدن سیل تشــدید شده. مدیر مدرسه 
می گویــد از میان ۲۰۰ دانش آموز مدرســه، ۵۰ نفر آنها 
تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیســتی هستند. بیشتر 
پدران آنها یا بی کار هستند یا بیرون از شهر کار  می کنند. 
می گوید روزهای اول کسی حواسش نبود به کسانی که 
اعتیاد دارند، بعد از چند روز بالاخره گروه های امدادرسان 

رســمی را توجیه کردیم و توانســتیم توزیع متادون هم 
داشته باشیم، اما این تصمیم محدود به همین جاست و 

در همه محل های اسکان اجرا نمی شود.
سرپناهی نداریم

در آق قلا آب سیل همان طور راکد باقی مانده است و 
بعضی جاها عمق آب به دو متر هم می رسد. بعضی ها 
که در مدارس اسکان داده شده اند، هر روز راه می افتند و 
با قایق یا تراکتور، خودشان را به خانه هایشان می رسانند. 
قایق هــا و تراکتورهــا عمدتا از آن اهالــی ترکمن صحرا 
است. در روز اول سیل، یک نوبت سوخت رایگان به آنها 
داده شده اما در روزهای بعد این خدمات حذف شد. هر 
بار که تراکتور وارد آب می شود، بعد از آن به روغن گیری 
نیــاز دارد و هر دفعه ۱۲۰هزارتومان خرجش می شــود. 
راننــدگان قایق ها و تراکتورها خودشــان هزینه می کنند 
اما می گویند جیبشــان بیشــتر از این جواب نمی دهد و 
مجبورنــد، ســاعت های کمتری امدادرســانی کنند یا از 
ایــن کار انصراف دهند.مردم خانه هــا را تمیز می کنند و 
می گویند هرچه تمیز می کنیم، باز کثیف می شود. خانه ها 
از آب تخلیه شده اما حیاط خانه ها را نیم متر آب گرفته 

و فاضلاب ها بالا زده است. 
از هر کســی می پرســیم، این آب قرار است چطور از 
اینجا برود، می گویند کســی به ما چیزی نگفته است اما 
کسانی که ماشین تخلیه آب دارند، از داخل کوچه ها آب 
را جمع و کمی آن طرف تر از محله های مسکونی خالی 
می کنند. همین باعث تجمیع آب در مسیرهای رفت وآمد 
شــده و تعداد ماشــین های لوله کشــی و تخلیه آب کم 
اســت. آنهایی که مشغول اند، از طرف گروه های مردمی 
هســتند و خبری از گروه های «امدادی» رســمی نیست. 
هیچ برنامه مشــترکی برای تخلیه آب در این منطقه از 
طرف شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اجرا نمی شود 
و تخلیه آب به دست تقدیر و برنامه تبخیر خود به خودی 
سپرده شــده و با وجود ترکیب آب فاضلاب با آب سیل، 
تبخیر هم نشــدنی است. به گفته مردم محلی در چنین 
وضعیتی فقط باید چندین و چند کانال باز شــود و از این 
کانال ها آب به سمت دریا سرازیر شود که با وجود ترکیب 

آب فاضلاب احتمال آلودگی آب دریا هم وجود دارد.
برای بیمه فقط ناممان را ثبت کردند

به سمت محله هایی می رویم که هنوز تا دو متر غرق 
در آب هســتند. باد می آید و آب راکــد تکانی می خورد. 
زنی که خانه ا ش در همان محل اســت، آب را نشانمان 
می دهد و می گوید: «نگاه کن چطور آب جلو می آد، روزی 
که ســیل اومد همین جوری شروع شــد و توی ۲۰دقیقه 
چنــان آب بالا اومد که گفتیــم راه فراری نداریم. قبلش 
هواشناسی هشدار داده بود اما فرماندار مصاحبه کرد و 
گفت نگران نباشــید، سیل می آید و می رود. به هیچ کس 
آسیبی وارد نمی شود. سیل اومد و موند. خونه مون رو با 

هزار قرض و سختی ساخته بودیم. الان شده لجن زار».
همســرش هم می گوید: «من راننــده کامیونم. برای 
مردم بار می برم پاکســتان و میام. الان دارن بهم فشــار 
میارن که برگرد ســرکارت. اما چطور اینجا رو ول کنم و 
برم. ماهی ۳۶۰هزار تومان بیمه تأمین اجتماعی می دم، 
از کجا بیــارم خونــه م رو بیمه کنم. کل وســایل خونه 
موند زیر آب. حتی کســی نیومد ببینــه چقدر از خونه و 
وســایل خونه خســارت دیده... ما که نبایــد بریم دنبال 
کارشــناس بیمه و بهداشت، اون ها باید بیان و سر بزنند، 
فقــط میان توی محل اســکان ها. اصــلا نیومدن ببینن 
توی خونه های ما چه خبره. توی مدرســه می گن، جارو 
بزنین، پنجره رو باز کنیند هوا عوض بشــه، خب اینها رو 
که خودمون بلدیم. عوض این تذکرها، باید بیان توضیح 
بــدن خونه هامون چطــور باید ضدعفونی بشــه؟ چه 
مریضی هایی می گیریم؟ مار بزنه باید چی کار کنیم؟ فقط 
ماسک روی صورت هاشون می زنند و می  آن دو متر دورتر 
از ما می ایستند، انگار ما جذامی، طاعونی چیزی گرفتیم».
یکی دیگر از محلی ها می گوید: «از طرف بیمه کسی 
رو آوردیم اما به همه خونه ها ســر نزدنــد. اونجاهایی 
هم که رفتند فقط گفتند بیمه نبودی و حالا بعدا اطلاع 
می دیم و اگه شــد پیگیری می کنیــم. می گن بهتون وام 
می دیم. خب از نظرخیلی از ما وام اشکال داره اما برای 
تصمیم گیرها باور ما که مهم نیســت». به گفته یکی از 
کارشناسان مســکن محلی، خانه های این منطقه عمدتا 
اســکلت ندارنــد، آجری انــد و خانه هایی که ۵۰ ســال 
پیش ســاخته شده اند، خاکی هســتند. حدود ۷۰ درصد 
خانه های گمیشــان سیمانی نیستند و این باعث نشست 
و تخریب خانه ها خواهد شد؛ وضعیتی که حتی با رفتن 

سیلاب همچنان ادامه خواهد داشت.
محل ارتزاقمان از بین رفت

در خیابانی در آق قلا که از آب تخلیه شده، جلوی در 
یک پاساژ صنایع دستی، فروشندگان، اجناس صنایع دستی 
ترکمن را جلوی آفتاب پهن کرده اند تا خشک شوند. «تو 
همین پاســاژ هر کــدوم از مغازه ها حداقــل ۵۰میلیون 

خسارت دیده، خود من ۷۰میلیون کل دارایی مغازه ا م بود 
و همه اش رفت زیر آب. جنس هامون رو بعد از ۲۰روز از 
زیر آب درآوردیم که خشــک بشن. اما کی دیگه این ها رو 
می خره، همه شــون پوسیدن. بیمه رفتیم و اسممون رو 
ثبت کردیم. تا الان برای هر چیزی فقط اسممون رو ثبت 
کردند و قول وام دادند. حالا مگه مردم توی سرپل ذهاب 
به زندگی قبل برگشتند که ما برگردیم یا آدم هایی که توی 
پلاســکو بودند اوضاع زندگی شون درست شد؟ خونه ام 
رفت، از کجا بیاریم بخوریم».کسانی که کارشان دامداری 
و مرغداری بوده، تمام محصولات و ساختمان هایشان از 
بین رفته اســت. البته مردم برخــی از دام ها را در همان 
روزهــای ابتدایی به گورســتانی روی یک تپه برده بودند 
و آنها نجات یافتگان گورســتان شــدند.در آق قلا بیشــتر 
محصــولات زراعــی از بین رفتــه و در گمیشــان هنوز 
زمین ها زیر آب اســت. دشت هایی وسیع که از دور شبیه 
دریاچه ای وهم آور شــده اســت. در گمیشان بعضی از 
زمین ها برای مالکان خرد است. هر کسی پنج هکتار تا ۱۰ 
هکتار زمین دارد. یکی از کشاورزان زمین خودش ر ا نشان 
می دهد و می گوید: «روی این زمین جو کاشتیم. تمام کار 
کاشــت رو هم تمام کرده بودیم. به  خاطر بارندگی های 
سال قبل خوشحال بودیم که امســال محصول پرباری 
به دســت می آریم. کاشــت توی هر هکتار دو تا دوونیم 
میلیون خرج برمی دارد. خیلی ها محصول خودشــان را 
پیش پیــش فروخته بودند که خرج کاشــت رو دربیارن. 

الان، هم بدهکارن و هم بی محصول».
زمین از سال های بعد از ۱۳۳۲ در ترکمن صحرا تبدیل 

به یک مســئله شد و این مسئله همچنان ادامه دارد. در 
آن زمان زمین های ترکمن ها به نفع بنیاد پهلوی مصادره 
شد یا به بهانه «قانون بهره مالکانه» درآمد آنها از زمین 
حداقلی شــد. یکی از محلی ها درباره مالکان زمین یا به 
قول خودش «سیاست زمین» در ترکمن صحرا می گوید: 
«مــا فکر می کنیم نقشــه فلســطین به شــکل دیگری 
اینجا دارد اجرا می شــود. آنجا چطور زمین هایشــان را 
می خریدند؟ اینجا هم ترجیح داده می شــود هر کســی 
بیاید و مالک زمین باشــد، جز ترکمن ها». این روزها هم 
همه زمین داران به یک اندازه ســیل زده نشده اند. ترکیب 
زمین داری در این ســرزمین شــامل زمیــن داران دولتی، 
زمین داران خصوصی و زمین داران خرد است. روزی که 
به گمیشــان رفتیم، تعدادی مشــغول ترمیم سیل بندی 
بودنــد که به دســت مردم منطقه ســاخته شــده بود. 
زمین داری شکایت به شهرداری برده و گفته بود، شکافی 
در مســیر سیل بدهید تا زمین من نجات پیدا کند. یک  بار 
سیل بند به خواست او شکاف خورده بود و بعد از اینکه 
از همین دریچه آب به ســمت گمیشان رفته بود، مردم 
خبردار شده بودند و برای بســتن دوباره سیل بند دست 
به کار شدند. کسانی که روی زمین ها کارگری می کردند، 
اگر روزمزد بودند، دستمزد فصل کاشت را دریافت کردند 
و حالا در ماه خرداد که فصل برداشــت امســال است، 
محصولی نیســت کــه بــرای دروی آن کار کنند و مزد 
بگیرند؛ اما شیوه دستمزد برخی کارگران متفاوت است. 
زنی که روی زمین های کشــاورزی کار می کرد، می گفت: 
«روزی ۱۰ ســاعت روی زمیــن کار می کنم، دســتمزدم 
را هر ســال، بعد از فروش محصــول بهم می دادند. من 
کجا بروم، بیمه که اصلا مــن را قبول نمی کند، صاحب 
زمین هــم که می گوید زمینم رفت، پولی نیســت که به 
تو بدهم». ســلب مالکیت از زمین البته تنها محدود به 
زمین های زراعی نیست. زمین های مسکونی این منطقه 
اکثرا بدون ســند هســتند و هرکس بخواهد خانه اش را 
سند بزند، فرقی نمی کند ۸۰ سال ساکن آن خانه باشد یا 
دو سال، باید به قیمت روز کارشناسی شود و از «دولت» 
بخــرد. به گفته محلی ها حــدود ۴۰ درصد از زمین ها و 
خانه ها به نام بنیاد علوی اســت و مردم برای ثبت سند 

باید خانه هایشان را از این بنیاد خریداری کنند.
روی مسیر سیل، ریل راه آهن زدند

مردم از سد وشمگیر و ریل راه آهن گرگان-اینچه برون 
حرف می زنند. می گویند سد و ریل راه آهن دقیقا در مسیر 
ســیل ساخته شده اند و سد وشــمگیر ۴۵ سال است که 

لایروبی نشده است. 
ادامه در صفحه ۱۵
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